
شیعه از اساس یک جریان تحول خواه است و »اربعین« به عنوان 
یکی از نشــانه های پنجگانه شــیعه، فرصتی بــرای ایجاد اجتماع 
جدید شــیعه اســت. در جریــان پیــاده روی اربعیــن، پیوندی بین 
شــیعیان ایجاد می شــود که خــود می تواند زمینه ای بــرای تحول 
در یــک تمدن باشــد. در تحلیــل و تبیین رخداد اربعین، مســائل 
مختلفــی طرح  می شــود کــه در این گفتــار به دو نکته اساســی آن 

اشاره می کنیم؛
1. رخداد اربعین پایه و بنیاد یک تحول  تمدنی اســت. اما یک 
»تحــول تمدنی« چه ویژگی هایی دارد؟ و اربعین چقدر متضمن 
این ویژگی ها اســت؟ مهم ترین فاکتور برای تمدن ســاز شدن یک 
مقوله، ظرفیت ایجاد ارزش های نو است و اساساً این خصوصیت 
مهم اســت کــه تمدن هــا را از هــم متمایــز می کنــد. دوم، قدرت 
ایجاد تحولات  اجتماعی اســت؛ بــه این معنا که نیروی  اجتماعی 
پیش رونــده ای ایجاد کند که بتوانــد آن ارزش های نو را نمایندگی 
 کند. ســوم، صــرف نیروهایی که بــه چنین ارزش هــای نویی قائل 
هســتند، کفایت نمی کنــد بلکه باورمنــدان به ایــن ارزش ها، باید 
بتواننــد یــک اجتمــاع تحول خواهانــه را رقــم بزننــد و پیوندهای 
اجتماعی متفاوتی را ایجاد کنند. اربعین با بهره مندی از این ســه 
مقولــه، از ظرفیت کامل برای ایجاد یــک تحول تمدنی برخوردار 

است.
2. رخــداد اربعین پاســخی به »شــرایط تاریخــی  جهانی« و به 
شــکلی خاص تر »شــرایط تاریخی انقاب اســامی« است. اثبات 
ایــن مدعاهــا مســتلزم بیان دلایل و نشــانه ها اســت؛ یکــی از این 
ادله هــا، به کنــکاش در خود مســأله اربعین و دیگــری به کنکاش 
در شــرایط عینــی و خارجــی جهــان برمی گــردد. دنیای امــروز، از 
نظر معنابخشی در ورطه فروپاشی است و روابط انسانی در حال 
رخت بربستن است و ما در دنیایی زیست می کنیم که آسیب های 

اجتماعــی در حال گســترش  اســت و این آســیب ها در قالب یک 
تحول ارزشــی و با حجم و نیرویی عظیم معرفی می شود. مسأله 
دیگر در دنیای امروز، »جمعیت« است و برخاف تصور بسیاری، 
مسأله جمعیت امر ساده ای نیست؛ چراکه بقا و تداوم هر تمدن 
 انســانی به »جمعیت« بســتگی  دارد و از بین  رفتن جمعیت، به 
معنای از بین  رفتن کل تاریخ و سازکارهای تمدنی است. در دنیای 
امــروز، امکان افزایش جمعیت حتی برای تمدنی همچون ما به 
سادگی ممکن نیست؛ چون فراتر از مسائل اقتصادی و اجتماعی، 
ارزش هایی در جامعه ما شــکل  گرفته و عقانیتی حاکم شــده که 
طی آن لذت و زندگی روزمره بر دشواری های تشکیل خانواده و در 
مرحله بعد فرزندآوری اولویت  پیدا  کرده  اســت. در این فضا، هر 
قدر جهان  امروز، در ارزش های جهان  غربی گرفتار شود، از معنا، 

معنویت و ارزش های بنیادین تهی  می شود.
اما در مورد پاســخ اربعین به شرایط تاریخی جامعه خودمان 
باید گفت که بی تردید ســطوحی از منازعه ای که در ســطح جهان 
وجود دارد، در درون جامعه ما هم دیده می شــود و آن چیزی که 
انقاب  اســامی را همچنان ســرپا نگه داشــته ، لحظاتی است که 
مــا کمابیــش آن را در رخدادهایی همچــون اربعین می بینیم. در 
دنیای  امروز، هــر جامعه ای برای بقای خود به چنین رخدادهای 
احیا کننده و معنابخشی نیاز دارد. جریان  انقابی در جامعه ما نیز 
بدون بهره گرفتن از چنین رخدادهایی نمی توانست تداوم زیادی 
پیدا کند و بی شک، دچار رکود و روزمرگی در قالب نهادها می شد.
روح  و  پروتســتانی  »اخــاق  کتــاب  پایــان  در  وبــر  ماکــس 
شــرح  را  ســرمایه داری  ظهــور  چگونگــی  وقتــی  ســرمایه داری« 
می دهــد، عنــوان می کنــد که مــا در یــک قفــس آهنیــن و تاریک 
گرفتار شــده ایم که از آن گریزی نیســت مگر اینکــه در آینده، دین 
جدیدی متولد شــده یا ادیان گذشــته احیا شــوند. او در این راستا، 
اشــکال ســه گانه ای از نظم اعم از »قانون«، »سنت« و »کاریزما« 
را برمی شــمرد و »نظم کاریزمایی« را در تحقق بازگشــت به دین 
اثرگذار می بیند. متأســفانه، با وجود کارهای پژوهشــی بسیاری که 

در خصــوص فهم »نظم کاریزمایی« صــورت گرفته، این مفهوم 
در جامعه ما بدرستی فهم نشده  است. انتخاب کاریزما به معنای 
پیوند خــوردن با ارزش های فرامادی اســت وهیــچ تمدنی بدون 
قرارگرفتن در »نظم کاریزمایی« و بدون اتکاء بر بنیادهای باطنی 
تأســیس نمی شــود. هرچه تمــدن جدید از ســنت فاصله گرفت، 
تنک تــر و تهی تــر شــد و پست مدرنیســم هــم در واقع تهی شــدن 
تمدن غرب از آن ارزش های بنیادین است. نکته اصلی این است 
که اربعین بواســطه بهره مندی از ارزش هــای فرامادی و بنیادین 
می توانــد ایــن تحول تمدنــی را رقم بزنــد. بدون ایــن ارزش های 
بنیادین، تمدنی شــکل نمی گیرد. تنها بازمانــده از آن ارزش های 
بنیادیــن در دنیــای ما، اســام اســت کــه در جای جــای آن امکان 
تجربه باطنی ارزش های متعالی وجود دارد. بنابراین در زمانه ای 
که زمین از غیب و باطن غیب تهی است ما دائماً برای احیا شدن 
به این پیوند با عالم غیب نیاز داریم. رخداد اربعین فرصتی است 
تا انسان امروز از رهگذر آن به تجربه باطنی و ارزش های بنیادین 

تازه دست یافته و هویت جدیدی برای خود رقم بزند.

 *مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی دکتر حسین 
کچویان اســت کــه در پنجمین همایــش بین المللی اربعین حســینی با عنوان 
»جهانی شــدن مقاومت و تحولات فراملی« در محل دانشگاه علامه طباطبایی 

ارائه  شد.
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این روزها زائران حریم مقدس حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
و مریدان بی شــمار اهل بیــت عصمت و طهارت)ع( از سراســر 
جهــان رهســپار کربای معلی هســتند تا حماســه ای دیگر را در 
رثــای این امام همــام و خاندان مطهر ایشــان خلق کنند. خلق 
هر ساله این حماسه عظیم، مولد پرسش های بسیاری در میان 
افکار عمومی جهان است. بخشی از این پرسش ها ناظر بر اصل 
واقعه عاشــورا و بخشــی دیگــر، معطوف به ماهیــت و محتوای 
مکتب حســینی)ع( اســت. تاکنــون تعابیر زیــادی در خصوص 
حماســه اربعین و شــاکله آن به کار رفته اســت اما وجه اشتراک 
همــه این تعابیر »چند وجهی بودن« آن اســت. اربعین هم در 
»بعد ذاتی« و هم در »بعد تبعی« خود دارای پیام و پیامد است 
و بــه عنوان یک حماســه نامحــدود )به لحاظ زمانــی و مکانی( 
دارای پیوســت هایی اســت. یکــی از این پیوســت ها معطوف به 
»بعد رســانه ای« این حماسه است. اما نگاه رسانه ای نسبت به 

این »حماسه چند وجهی« باید چگونه باشد؟
***

در رونــد انتقــال یــک پیام رســانه ای، آن  هــم پیامی به  1
عامــل  بــه  بایــد  حســینی  اربعیــن  حماســه  وســعت 
»محیط« توجهی ویژه داشــت. دشمنان در سطح کان، تاش 
می کننــد ضمــن تمرکززدایــی از ابرحماســه اربعین حســینی، 
مانــع از تثبیــت گزاره ها و اجزای این حماســه عظیــم در ذهن 
مخاطبــان عام و خاص شــوند. بنابراین، انتقال پیام رســانه ای 
اربعیــن حســینی در ســطح بین المللــی، بایــد متناظــر بــر دو 
دغدغه باشــد: یکی انتقال جامع و صحیــح پیام های نهفته در 
بطن حماسه اربعین حسینی از طریق رسانه ها و دیگری، مهار 
بازی رسانه ای دشمنان در جلوگیری از انتقال این پیام ها. یکی 
از مســئولیت های مهم نهادهای فرهنگی کشور بویژه »سازمان 
فرهنــگ و ارتباطات اســامی« بــه عنوان »قرارگاه دیپلماســی 
فرهنگــی کشــور« تحلیل، پالایش و آماده ســازی نســبی محیط 
بیرونی جهت انتقال پیام های رسانه ای اربعین حسینی است. 
بنابراین، وظیفه رســانه های متعهد و همگرا در جهان اســام، 
در قبــال انتقــال پیــام اربعین در ســطح جهان بســیار ســنگین 
است؛ زیرا باید به صورت همزمان تحرکات بازدارنده دشمنان 

را نیز در این عرصه رصد و در قبال آن واکنش نشان دهند.

نکتــه دوم اینکه »نــگاه توصیفی« و »نــگاه تبیینی« در  2
منظومه رســانه ای اربعین باید مکمل یکدیگر باشــند. 
جهــان از یک  ســو تشــنه معــارف و آموزه های نهفتــه در مکتب 
حســینی)ع( است و اربعین، نقطه عطف این عطش و مطالبه 
است. بدیهی است که درک رسانه ای از مکتب اربعین حسینی 
در گرو تبیین »فلســفه قیام عاشــورا« و »اصول و ثوابت مکتب 
اهل بیت)ع(« متناسب با ذائقه مخاطبان و سطح آگاهی آنان 
نســبت به این موضوع خواهد بود. بنابراین در مرحله نخست، 
رســانه ها باید میان »جنبه تبیینی« و »جنبه توصیفی« حماسه 
اربعیــن نوعــی تفکیک آگاهانه قائل شــده و در انتقــال پیام به 
مخاطبــان خــود هــر دو بعــد را مدنظــر قــرار دهنــد. انعکاس 
رسانه ای و خبری حضور گسترده و بی همتای عاشقان حضرت 
امــام حســین)ع( در پیــاده روی نجــف تــا کربــا یا مراســم روز 
اربعیــن در کربــای معلــی، نقطــه عطفــی بــرای ورود به بعد 
تبیینی مکتب حســینی و قیام عاشــورا است و بالعکس، تبیین 
مســتمر و عالمانه معارف مکتب اهل بیت)ع( و قیام عاشــورا، 
مقدمــه ای برای درک حماســه بزرگ روز اربعیــن. میان »نگاه 
تبیینی« و »نگاه توصیفی« نســبت به حماســه اربعین ارتباط و 

پیوستگی معناداری وجود دارد.

3 نکتــه ســوم بــه »مخاطب شناســی« رســانه ای اربعین 
بازمی گردد. بدون شک هر مکتب، حماسه یا واقعه ای 
کــه دامنــه و عمق گســترده ای داشــته باشــد، به همان نســبت 
مخاطبــان متنوعــی دارد. ایــن تنــوع مخاطب از یک ســو نباید 
منجــر به تخفیف یــا نقص در انتقــال پیام های اصلی مراســم 
اربعیــن حســینی یــا رجحان یکــی از ابعــاد آن )بعــد تبیینی یا 
توصیفی( نســبت به دیگری شــود. باید »تکثــر مخاطبان« و به 
همــان میــزان، »تکثــر مجــاری انتقــال پیــام« و»تنــوع شــکلی 
پیام ها« را مدنظر قرار دهیم. یکی از اصول مهم علم رسانه به 
ما می گوید که »مخاطب« بدون »مخاطب شناســی« در انتقال 
یــک پیــام، معنایی جز عــدم انتقال یــا انتقال ناقــص آن پیام 

نخواهد داشت.

4 نکته آخــر، خصلت »جاری بودن حماســه اربعین« و 
تأثیرش بر بعد رسانه ای آن است. در یک تقسیم بندی 
کلــی رســانه ای، پدیده ها به دو دســته »جــاری« و »غیرجاری« 
دســته بندی می شــوند. پدیده هــای جــاری، به مــواردی اطاق 
می شــوند که دغدغه افکار عمومی نســبت بــه آن معطوف به 
یــک بازه زمانی خاص نبــوده و نمی توان آنهــا را در یک ظرف 
زمانی-مکانی محدود، محصور کرد. اغلب ذهن مخاطبان در 
قبــال ایــن پدیده هــا به صــورت مداوم عاقــه و دغدغــه تولید 
می کند. اربعین حسینی به عنوان یک حماسه جاری و مستمر، 
قطعــاً بایــد در بعــد رســانه ای دارای »ما بــه ازا« باشــد؛ به این 
معنــا کــه باید بــا اســتناد بــه آخریــن مهارت هــا و توانایی های 
رســانه ای و بر اســاس روش های نوین انتقال پیــام، به نیازهای 
ذهنــی و درونــی مخاطبــان در قبال حماســه اربعین حســینی 
پاســخ داد. به روز رســانی مهارت های تولید و انتقــال آموزه ها و 
اخبار اربعین حسینی به مخاطبان در عصر کنونی فراتر از یک 
الزام محســوب می شــود. حتی در طول ســال و پس از برگزاری 
ایــن مراســم، بایــد از ظرفیــت زائــران اربعین حســینی جهت 
تقویــت و ترویــج ابعــاد رســانه ای و تبلیغاتــی ایــن حماســه 

بی مانند استفاده کرد.

1. مراســم اربعیــن سیدالشــهداء بــا اینکه ســابقه تاریخــی طولانی 
دارد ولــی در یــک دهه اخیر جایگاه ویژه ای پیدا کرده و به پدیده ای 

اثرگذار در مناســبات اجتماعی جامعه مؤمنین بدل شــده اســت. 
فیلســوفان اجتماعــی غرب، بــه جِدّ مخالف با گســترش پدیده ای 
بــه نام »زیــارت« هســتند و این حقیقــت متعالی را نقطــه مقابل 
توسعه یافتگی به مفهوم غربی می دانند و به عکس برای گسترش 
»صنعت توریسم« تاش می کنند البته در قالب سفر به کشورها یا 
منطقه هایی که فرهنگ مدرن را منتقل می کنند. دلیلش این است 
کــه هجرت و مســافرت هایی از جنــس زیارت اربعین نــوع دیگری 
از انگیزه هــای انســانی را ایجــاد می کنــد و فرهنگ دیگری را بســط 

می دهد که خاف جریان آنان است.
2. عاشــورا حادثــه ای اســت کــه صف بندی بیــن دو امت را روشــن 
می کند. بر محور عاشــورا امــکان تهذیب نفس، تهذیب اجتماعی 
و تاریخی فراهم می شــود. عاشــورا کانون تهذیب نفوس از صفات 
رذیلــه از تولــی بــه امام باطل اســت که همــه صفات رذیلــه هم از 
فروع ائمه باطل هســتند و ما باید از جریان شکل گیری امت مادی 
تبــری داشــته باشــیم. اگر پرچمــداران مــادی، تمدنی به وســعت 

کل جهــان ســاختند و یک جامعه جهانی درســت کردنــد و موفق 
شــدند که دهکده جهانی واحد با یک پیچیدگی در دوره صنعت و 
فراصنعت درست کنند، ما هم باید در همین مقیاس از آنان تبری 
جوییم. این تبری و مرزبندی ها هم مسبوق به بصیرت و آگاهی ها 
و شــناخت ها اســت و باید آگاهی و شــناختی پیدا شود که سپس به 
انگیزه فاصله گذاری بدل شــود. عاشــورا، نقطه کانونی شکل گیری 
این اتفاق یعنی  »مرز بندی با باطل« است. زیارت عاشورا مناسک 
شکل گیری امت ایمانی بر محور ائمه حق و بر محورعاشورا است. 
ایجاد یک امت در این میدان درگیری وســیع، نیاز به یک بصیرت 
و روشــن بینی نســبت به این دو صف و گســتره این دو صف )حق و 
باطل( دارد. آدمی که نمی تواند این دو صف را ببیند ممکن  است 
که نتواند حق و باطل را تشــخیص  دهد و به اشــتباه در صف باطل  
قــرار گیرد. بنابراین عاوه بر بصیــرت و آگاهی، نیاز به ایجاد انگیزه 

برای حضور در جبهه حق  دارد.
3. انســان، بایــد به طور دائم پیونــد عاطفی با عاشــورا را مرور کند. 

این مرور عاطفی عاشــورا و بکاء دائم موجب درک عظمت واقعه 
و وسعت تکوینی و تاریخی آن می شود. فهمی به وسعت تاریخی 
و همچنیــن عاطفه ای در این مقیاس لازم اســت کــه بتواند پایگاه 
درگیــری با جبهه باطل  شــود. محقق شــدن این مهم، ســرمایه ای 
می خواهد و عاشــورا ســرمایه این امت ســازی اســت. عاشورا نقطه 
کانونی تهذیب نفوس مؤمنین و شــکل گیری امت تاریخی بر مدار 
امام است. زیارت ائمه نقطه جوششی بین »امام« و »امت« است. 
آن حقایقی که در فرهنگ عاشــورا وجود دارد خودش را در رفتاری 
سازماندهی شــده و در بســترها و شــرایط خاصی نشــان می دهد و 
یادآوری می کند که رابطه مردم با یکدیگر می تواند رابطه محبت، 
عشــق، دلدادگــی، فــداکاری و ایثــار باشــد و ایــن می توانــد مقدمه 

شکل گیری یک »امت« باشد.
 *مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی آیت الله سید 
محمدمهدی میرباقری است که با عنوان »جریان امت ساز عاشورا با زیارت و بکاء 

– قیام عاطفی و عقلانی عاشورا« در محل دانشگاه فرهنگیان ارائه شد.

پیاموپیامداربعین
حجتالاسلاممحمدمهدیایمانیپور

رئیسسازمانفرهنگوارتباطاتاسلامی

دکترحسینکچویان
استادجامعهشناسیدانشگاهتهران

آیتاللهسیدمحمدمهدیمیرباقری
رئیسفرهنگستانعلوماسلامیقم

راهپیماییاربعینبستریبرایتحولتمدنیاست

اربعین؛سرمایهاجتماعیتشیع

در دوره ای زندگــی می کنیــم کــه اراده و خواســت مــردم از طریق 
تشکیل گروه ها، کمپین ها و کارزارها است که به گوش سیاستگذاران 
و جهانیان می رسد. هرچه این جمع آمدن پرشورتر باشد و هرچه 
اعضای گروه، یک صداتر باشند، تأثیر پیام، گسترده تر خواهد بود. 
راهپیمایی اربعین بیشترین تعداد انسان ها را در فضای واقعی و 
نه مجازی، گردهم می آورد. در طول برگزاری این مراسم، همدلی 
و همصدایــی افراد کاماً مشــهود اســت. اربعیــن را نباید فقط به 
چشــم یک مناســک مذهبــی دید؛ بلکــه یک منبع مهم ســرمایه 

اجتماعی است و نباید از این بُعد غافل شد.
در برخی نظریه های ســرمایه اجتماعی گفته می شــود که ســه 
رکــن مهــم »اعتمــاد«، »ارتبــاط« و »هنجارهای مشــترک« برای 
شــکل گیری و حفــظ ســرمایه اجتماعی اهمیت دارد. اگر بســتری 
فراهم شود که عده ای از افراد با یکدیگر ارتباط اعتمادآمیز برقرار 
کننــد و هنجارهایــی وجود داشــته باشــد کــه به صورت پایــدار این 
اعتمــاد و ارتبــاط را حفظ کنــد، در این صورت ســرمایه اجتماعی 
به وجــود می آیــد. به نظــر محققــان علوم اجتماعی این ســرمایه 
اجتماعی، ظرفیت فراوانی دارد که می تواند برای غلبه بر مسأله ها 
و مشکل ها بکار گرفته شود. ارتباطی که میان مشارکت کنندگان در 
مراسم اربعین برقرار می شود اعتماد و سرمایه اجتماعی عظیمی 
به وجود می آورد و می تواند در بزنگاه ها مورد اســتفاده قرار گیرد. 

نمی دانیــم چطــور و چه زمانی، اما ســرمایه اجتماعــی حاصل از 
راهپیمایی اربعین با قدرت پایداری که ایجاد می کند، توان متحول 
کــردن تمام روندهای منطقه غــرب آســیا را دارد. هیچ ابرقدرتی 
نمی توانــد بــا میلیون هــا انســانی کــه با یکدیگــر همــدل و مرتبط 
هســتند، دربیفتد. ســاح های پیشــرفته و ثروت فراوان نمی تواند 
بــا ســرمایه اجتماعــی رقابــت کنــد. رژیــم شــاه بــا وجود داشــتن 
پیشــرفته ترین ســاح ها و میلیاردها دلار ثروت نتوانســت در برابر 
مردمی که همصدا و همدل و برخوردار از سرمایه اجتماعی علیه 
شــاه قیام کرده بودند، مقاومت کند. کشورهای مرتجع و ثروتمند 
منطقه از شاه ضعیف تر هستند و حتماً نمی توانند با قدرت و اراده 

مردمی که همدل و همصدا هستند مقابله کنند.
ظرفیت ســرمایه اجتماعی اصحاب اربعیــن، هرچند هنوز در 
جهــت تغییر و تحول سیاســی بکار گرفته نشــده، امــا بالقوه برای 
کشــورهای ارتجاعــی منطقه تهدیدکننده اســت. بــه همین دلیل 
اســت که این کشــورها با ابزارهای مختلف درصدد متوقف کردن 
جریــان اربعیــن هســتند. در طــول ســال، برنامه هــا و توطئه های 
مختلفی اجرا می شود که هدف از آنها دور شدن دل ها و قلب های 
مردم شیعه منطقه اســت و در نهایت توقف راهپیمایی اربعین؛ 
بویــژه مــردم ایــران و عــراق کــه بیشــترین زوار اربعین را تشــکیل 

می دهند، هدف تبلیغات تفرقه افکنانه دشمنان قرار دارند.
بــرای اینکــه بتــوان برخــاف خواســت دشــمنان، راهپیمایــی 
اربعیــن را به عنــوان یک منبع مهم ســرمایه اجتماعی حفظ کرد 

لازم اســت تــا حد ممکــن ارتباط میــان شــهروندان برقرار شــود. 
هرچــه همدلــی و همصدایــی بیشــتری در طول مراســم اربعین 
شکل گیرد، سرمایه اجتماعی تقویت می شود. مشارکت کنندگان 
در مراســم باید بر اشــتراکات ملت هــا تأکید کنند و از مشــاجره بر 
اختاف هــا دوری کنند. مناســب اســت که پس از مراســم اربعین 
هــم ارتباط هایی که میان افراد برقرار شــده به بهانه های مختلف 
ادامه یابد. توطئه های دشــمنان در طول ســال ادامه دارد و تاش 
این اســت که میوه این برنامه ها در زمان برگزاری مراســم اربعین 
چیده شود. بنابراین تاش برای همدلی میان مردم و دلباختگان 
اباعبــدالله الحســین)ع( نباید محــدود به محرم و صفر شــود. در 
طول ســال باید تاش کرد که هرچه بیشــتر دل هــا به هم نزدیک 
شود و عزاداران امام حسین)ع( به عنوان دلسوزترین و ایثارگرترین 
افراد جامعه برای مردم شناخته شوند تا سرمایه اجتماعی مبتنی 

بر اربعین پایدار بماند.

دکترمحسنردادی
عضوهیأتعلمیپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسلامی

برای رســیدن به تحلیلی از »اجتماعــات دینی- فرهنگی 
میدانــی« همچــون جشــن  غدیــر، راهپیمایــی  اربعیــن، 
شــب های قــدر حتــی راهپیمایــی روز قدس یــا 22 بهمن 
ابتدا باید دو فرض را محل توجه داشــته  باشــیم؛  نخست 
اینکه، اصل »ســرمایه  اجتماعی« اســت که ما را به عمل 
 اجتماعــی و کنشــگری درعرصــه میــدان  قــادر می کنــد و 
بدون ســرمایه  اجتماعی، کنش  اجتماعی ممکن  نیست. 
بنابراین، بدون توجه به تزاید ســرمایه  اجتماعی، حرکت 
 فرهنگــی پروژه ای ناقص و ناتمام خواهد بود. دوم اینکه، 
»نهــاد دیــن« و به طور خاص دیــن اســام پرقدرت ترین 

منبع قوام  بخش سرمایه اجتماعی است.

اجتماعــات دینــی - فرهنگــی میدانی چنــد ویژگی  مهم 
دارند:

اگــر چنیــن حرکت هایــی را در ســاختار صدرایــی  1
چنیــن  کــه  درمی یابیــم  کنیــم،  صورت بنــدی 
اجتماعاتــی غایــت و هــدف دارنــد؛ همه عناصــر در یک 
زمان مشــخص و در یک مســیر و مکان مشــخص حرکت 

می کنند ،اما منظور از غایت، تنها حرکت در ابتدا و انتهای 
از »کنشــگر« و  مســیر نیســت،بلکه منظــور برخــورداری 

»اراده « برای برگزاری چنین حرکت هایی است.

رخدادها و اجتماعــات فرهنگی- دینی به نوعی  2
تقویــت  و  اجتماعــی  ارتباطــات  رشــد  موجــب 
ارتباطــات بین فــردی می شــود. ایده موکــب دادن به این 
جنس پیاده روی ها و اجتماعات نوع خاصی از همزیستی  
و مشــارکت را بــه نمایش می گذارد کــه در رخدادی چون 

اربعین به تمامه این مهم به تصویر کشیده   شده است.

اجتماعات فرهنگــی و دینی نوعی یکپارچگی به  3
موقعیــت افکار عمومی می دهــد و به این اعتبار 
می تــوان گفت نوعــی آموزش اجتماعی اســت که خود از 
عناصــر مهــم یــک اجتماع دینــی اســت و ما این نــوع از 
یکپارچگــی را در اجتماعاتــی همچــون شــب های احیا یا 
عزاداری های محرم و ایام فاطمیه هم می بینیم و تداعی 
می کنیــم. اما نبایــد این نکتــه را از نظر دور  داشــت که در 
میدانــی  فرهنگــی  و  اجتماعــی  رخدادهــای  برگــزاری 
اشــکالاتی هــم داریم؛نخســت اینکــه، تمایــل داریم این 
رخدادها را از مســیر مردمی و خودجوش خود به ســمت 
بوروکراتیک و اداری  شــدن حرکــت دهیم، برای مثال، دو 
در  مشــروعیت بخش  و  انســجام بخش  رخــداد 
جمهوری اســامی همچــون 22 بهمــن و روز قــدس را به 
نحــوی ســاماندهی و مدیریــت می کنیــم کــه گویــی هیچ 
عنصــر مولد انســانی در آن وجود ندارد! در دو ســه ســال 
گذشــته کــه پاندمــی کرونــا همه گیــر شــد و عماً مــا را در 
برگــزاری این دو مراســم با محدودیت هایــی مواجه  کرد، 
بیش از پیش به عناصر انســانی اجــازه دادیم که خارج از 
ضابطــه و برنامــه، در آن حضــور یافته و مشــارکت کنند و 
طی آن هر کدام از مردم به اقتضای عاقه و رفتار خود در 
آن برنامه شــرکت  کردند و اتفاقاً پرشــورتر از همیشــه هم 
برگزار شد. بنابراین، آسیب دیگری که باید به آن حساس 
بود و در جهت رفع آن بر آییم، حرکت از مردمی  بودن به 
ســمت بوروکراتیــک و اداری شــدن ایــن نــوع رخدادهای 
فرهنگی و دینی میدانی اســت. دوم اینکه، پایتخت محور 
شــدن چنین رویدادهایی اشــکال دوم ما است، البته این 
بــدان معنا نیســت کــه پایتخــت نبایــد در ایــن عرصه ها 
نقش آفرینی کند، اما الزاماً به این معنی نیست که حتماً 
پایتخت می تواند الگوی برگزاری این مراسم  باشد، شاید 
برخی از این آیین ها می تواند در یک موقعیت اجتماعی 

و بومی دیگر هم متولد شود.

*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی دکتر 
فرشاد مهدی پور است که در نهمین جلسه از سلسله نشست های »بررسی 
 ـفرهنگی در دوران پساکرونا؛ بررسی موردی جشن  ابعاد اجتماعات دینی 

غدیر در تهران« در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ارائه شد.

کارکرد»اجتماعات«
دینی-فرهنگیمیدانی

دکترفرشادمهدیپور
دکترایسیاستگذاریفرهنگیوعضوهیأتعلمی

پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسلامی


